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 یکشنبه 21 فروردین 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7882

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
‏1 - توقفگاه خودرو - مأمور راه‌آهن

2 - عمق - دختر مازنی - جمع وصیت
3 - در بردارنده - ظرف سرخ کردن - جنگجو

4 - ضمیر اشــاره بــرای نزدیک - تراشــیدن - هواخواه و 
پیرو - تن پوش لاغری موقت!

5 - جدید - عدد نحس - آرمان
6 - بهنجار - سنگ آسمانی - فضایی در قسمت زیرین 

کشتی
7 - مقابل »حاد« - میهن - جمع رأی

8 - شجاع، دلیر - عقیده انتخاباتی - آلاخون والاخون
9 - رفیق مشــهدی - جــر و بحث، خصومــت - اول هر 

چیز
10 - روستا - رسم کننده - دینداری

11 - فدراسیون کشتی - شهری در استان مرکزی - گلابی
12 - نــت بیمــار! - منظم، آراســته - دوشــاب - بزرگی و 

عزت
13 - نان از شب مانده - فال‌بینی - شهرت طلب

14 - کجی - نوعی فعل - بسیار درخشنده
15 - باریک بین - کثرت و وفور

 
 عمود ي:   

1 - بازیگر مـــرد ســـریال در حال پخـــش »زیرخاکی« - 
پسوند محافظت

2 - بایگانی - سوغات کرمان - بهنگام رسانی
3 - عزیمت کردن - عدد پیشرفت محصل - کشاورزی

4 - دهان - غربال سیمی - 12 کیلوگرم - بدن درخت
5 - جوش فلزی - سرشار - شالوده

6 - دهان پرنده - نوعی بیماری عفونی - دلیری و پررویی
7 - گذرگاه مسافر در فرودگاه - دلدار - دلگشایی

8 - پوشاک - فریاد عدالت! - عهد جوانی
9 - رشـــته شمشـــیربازی - مناســـبتی در آغاز زمستان - 

توجه فراوان
10 - داد و فریـــاد مـــردم - چوب ســـوزاندنی - مســـاوی 

عامیانه
11 - دریا - دخل، عایدی - گیرنده امواج

12 - یاری و مدد - مفت - فرایند و جریان - پدرعرب
13 - تکرار سخنی - عظمت، شکوه - فرماندهان

14 - سالم و در ســـامت - نوعی سس و ادویه- سخت 
پوست جزیره ساز

15 - عضو دستگاه تنفسی - اثر تاریخی گلپایگان

   افقي:
‏1 - زبـــان رســـمی »اســـلواکی« - اثر 

»کریستین هانا« )2021(
2 - درجـــه نظامـــی ســـابق ارتـــش - 

مهاجم سابق والنسیا - باران خودمانی
3 - دورنگار - فدراسیون جهانی شنا - همسر زن

4 - کشتی قدیمی مدیترانه شرقی - بددهانی - منتهای 
آرزو - خم بزرگ

5 - خلاف »مَه« - تیم بابل - خاک آرامگاه امامان
6 - بخشی از سازه ستون - شهر کشور »چک« - کافی

7 - الهه عشق - زبان انجیل - دور از دسترس
8 - لقب سام نریمان - مشت تودهنی - محصل هنرستان

9 - آویخته - درمان کانال ریشه - کشکینه
10 - بیماری ریه - روزآمد - نام »ریلکه« شاعر

11 - شـــهری در ایالـــت »مادایـــا پـــرادش« هنـــد - نام 
دخترانه - فیلم بهرام بهرامیان

12 - مکان - مودت و عشق - حرص - روانداز خواب
13 - بخشی در »اسپانیا« - گیاهی دارویی - شهر فالوده

14 - مقدار فشار الکتریکی - فناوری اطلاعات - متین
15 - از سریال‌های رامبد جوان - شهری در »قبرس«

 عمود ي:   
1 - فیلمی با بازی بهرنگ علوی - جغد

2 - گلزن ســابق اســتقلال - خودداری از پرداخت وجه 
چک - نشسته

3 - ملامت کننده - پنجره و دریچه - امتداد
4 - تباهــی - پا برجا - نشــانه فعل مضــارع - حرف 25 

الفبا
5 - صورتگر - محو، نابود - رود اروپایی

6 - عدد ورزشی - بیچاره و بینوا - وضوح
7 - شهری در »اوکراین« - قلاب کوهنورد - تیز

8 - شهر شــاهان - بالشــتک نان‌پزی - همان گل سرخ 
است

9 - روستایی زیبا در شهرستان علی‌آباد - در قدیم برای 
نوشتن به کار می‌رفت - عَلَم هیأت

10 - کارآموز طب - قانون چنگیز - حرف گزینش
11 - عصــاره میــوه - هر نوع زیــور متن - اســم مصدر از 

ریختن
12 - انبار غله - کیف فرنگی - نقد نیست - خجستگی

13 - سردی - سریال حسین سهیلی زاده- رعب
14 - سست‌تر - ثابت و برقرار - کابین

15 - کباب ترکی - اثری از »خواند میر«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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آنها رو به آفتاب مرده‌اند
از گورستان مهرپرستان تبریز تا مهرابه مراغه

اشــتباه نکنیــد؛ در مــوزه عصــر آهــن تبریز، 
خبری از ابزار فلزی نیســت. اینجا گورســتان 
3 هــزار و 200 ســاله مهرپرســتان یــا آن‌گونه 
که رومیــان گفته‌اند، میترائیست‌هاســت که 
سال 1376 در جریان گودبرداری پاساژی در 
جوار مسجد کبود، سر از خاک بیرون آورد. 3 
هزار و 200 ســال گذشــته، کوروش و اســکندر 
و بابــک از پــی هــم آمــده‌ و رفته‌انــد. مردم، 
زرتشــتی و مســیحی و مســلمان شــده‌اند، 
ســلیم‌ها  ســلطان  و  چنگیزهــا  و  تیمورهــا 
ســوزانده و غــارت کرده و برده‌اند، ســیل‌ها و 

زلزله‌هــا آمــده و همه‌جا را درهــم فروکوفته 
اما اینجا در آرامش گورســتان مهرپرســتان، 
کنار هر آدمی که گوشــتش را زمــان خورده و 
اســتخوانش را برای ما گذاشــته، کوزه شراب 
و کاسه غذا همچنان باقی است. جمجمه‌ام 
پر می‌شــود از شعر. علامه طباطبایی زمزمه 
می‌کنــد: »همــی گویــم و گفته‌ام بارهــا/ بود 
کیش من مهر دلدارها/ پرســتش به مســتی 
اســت در کیــش مهــر/ بروننــد زیــن جرگــه 
هشــیارها« حافظ داد می‌زند: »بــر دلم گرد 
ستم‌هاســت خدایا مپســند/ که مکدر شــود 

آیینه مهرآیینم«
در آییــن مهــر، چشــم مــردگان آیینــه‌ای به 

سمت مهر است، به سمت خورشید. آنهایی 
کــه صبــح مرده‌اند رو بــه شــرق خوابیده‌اند 
و آنهایــی کــه غــروب، رو بــه غــرب. درســت 
مثل یک جنین با دســت و پایی جمع، انگار 
کــه تولدی دوباره باشــد در شــکم خــاک. باز 
حافــظ در ذهنم زمزمه می‌کند: »ز دوســتان 
تو آموخــت در طریقت مهر/ ســپیده دم که 
صبا چاک زد شــعار ســیاه/ به عشــق روی تو 
روزی که از جهان بروم/ ز تربتم بدمد ســرخ 
گل به جای گیاه«گورستان مهرپرستان تبریز، 
مثل معدنی متــروک در دل زمین اســت با 
پلی چوبــی برای تماشــا که بالای گورســتان 
پیچ و تاب می‌خورد. آرش داستار کارشناس 

مــوزه، کلید بــرق را کــه می‌زند، قبــور اموات 
نوربــاران می‌شــود. نورباران که نــه، اینجا نور 
از درون قبرهــا بیرون می‌آید و گذرگاه چوبی 
ما را روشــن می‌کند. داســتار، دیوار گورستان 
را نشــانم می‌دهــد و هــر دوره از تاریخ شــهر 
را بــا لایــه‌ای از خاک توصیــف می‌کند: »این 
پایین را ببینید! مســیر سیل است. بعد شهر 
یک لایه بالاتر از نو ســاخته شــده. اینجا دوره 
زندیه است؛ سفال‌ها را نگاه کنید! آن قسمت 

سنگی هم پایه بناهای دوره قاجار است...«
یکی از دیواره‌های سالن کناری، شماره‌گذاری 
شــده و مفهوم هر شماره از لایه‌نگاری خاک 
را هــم روی تابلویی نوشــته‌اند. بیایید ما هم 
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مردها روی گونه راست 
و زن‌ها روی گونه چپ 
خوابیده‌اند؛ بعضی با 

سفالینه بیشتر، بعضی 
کمتر. سفال‌ها چنان ظریف 

و نازک و دوارند که باورش 
سخت است سه هزار سال 

پیش ساخته شده باشند. در 
کاسه‌ای چند تکه استخوان 

مانده است. انگار همین 
یک هفته پیش کنار عزیزی 

گذاشته باشند. او هرگز لب 
به آن غذا نزده و هرچه 

بوده در شکم زمان فرو رفته 
است؛ غذا و سفال و مرده و 

گورستان و شهر یکجا

محمد مطلق
دبیر سرویس گزارش

بــا ابــزار کنــد و کاو باســتان شناســان، زمین را 
بشکافیم و گرد و خاک از چهره زمان بزداییم: 
»1- آوار؛ آثــار معمــاری معاصــر همــراه بــا 
ســفال‌های نخودی و سفید. 2- خاک متراکم 
بــدون ســنگریزه؛ آثار خاکســتر با ســفال‌های 
دودزده نخــودی، قرمــز و ســفال‌های لعابدار 
فیروزه‌ای. 3- ماســه بادی با دانه‌های ســفید؛ 
لایه‌های طبیعی با قطعات ســفال. 4- ماسه 
ســیلابی با دانه‌بندی ریز؛ آثار دوره سلجوقی، 
تیمــوری و صفــوی به دســت آمــد. 5- خاک 
همراه با ســنگریزه؛ آثار اجاق و آجر. 6- خاک 
متراکــم همــراه با ســنگریزه؛ کف آجــر فرش 
شناســایی شــد. 7- خاک همراه با اســتخوان 
و زغــال؛ یــک تن‌پــوش پیــدا شــد. 8- خــاک 
همراه با شــن و زغال و ســفال؛ کاشــی و سفال 
دود گرفتــه. 9- پــی ســنگی همــراه بــا شــن؛ 
ســفال و خاکســتر. 10- خاک همراه با شن ریز 
و دانه‌های سفید و آثار اجاق؛ خاک به سرخی 
گرایید و سفال‌های تیموری به دست آمد. 11- 
آثار اجاق؛ خاک نرم و سفال لعابدار. 12- آثار 
اجاق؛ دو قطعه سفال خاکستری عصر آهن و 

گورستان عصر آهن شناسایی شد...«
پیش از آنکه داســتار کلید برق را بزند و اموات 
3 هزار و 200 ساله را در آرامش ابدی‌شان تنها 
بگذاریم، بار دیگر به جهت قرار گرفتن ســرها 
نــگاه می‌کنم. مردها روی گونه راســت و زن‌ها 
روی گونه چپ خوابیده‌اند؛ بعضی با سفالینه 
بیشتر، بعضی کمتر. شاید بشود گفت تفاوتی 
آشــکار میان فقیر و غنی، شــاید هم نشانه‌ای 
از مهــرورزی و عشــق بیشــتر. ســفال‌ها چنان 
ظریــف و نــازک و دوارنــد کــه باورش ســخت 
است ســه هزار و چند صد ســال پیش ساخته 
شــده باشــند. در کاســه‌ای چند تکه اســتخوان 
مانده اســت. انگار همین یک هفته پیش کنار 
عزیــزی که مثل جنیــن در خود جمع شــده و 
خوابیده، گذاشــته باشــند. او هرگز لــب به آن 
غذا نزده و هرچه بوده در شکم زمان فرو رفته 
اســت؛ غذا و ســفال و مرده و گورســتان و شهر 
یکجا. گورستان که تاریک می‌شود، شعر خیام 
ذهنــم را روشــن می‌کنــد: »ایــن کــوزه چو من 
عاشق زاری بوده است/ در بند سر زلف نگاری 
بوده است/ این دسته که در گردن او می‌بینی/ 

دستی است که در گردن یاری بوده است«
ادیــان  از  یکــی  میترائیســم  یــا  مهرپرســتی 
زمــان  در  کــه  اســت  ایرانیــان  پیشازرتشــتی 
اشکانیان به اوج گسترش جهانی خود رسید و 

قاره اروپا را تا انگلستان و اسپانیا و شمال آفریقا 
و بخشی‌ از آسیا را تا هند درنوردید اما با رسمی 
شــدن مســیحیت در امپراطوری روم بشــدت 
ســرکوب و پس زده شد اگرچه بسیاری از آیین‌ 
و اعتقادات مهرپرستان برجای ماند و با دین 
جدیــد درآمیخت.مهم‌تریــن نمــاد در کیش 
مهر، میتراس اســت که از شکم سنگی در دل 
یک غار متولد شــده و گاو نــری را قربانی کرده 
است. میتراس یا مهر هنگام تولد کلاهی بر سر 
و شمشــیری در دســت و تیر و کمانی بر پشت 
دارد. او تیــری بــه دیــوار غــار می‌زنــد و صخره 
شــکافته و آب زندگــی و حیــات می‌جوشــد و 
جــاری می‌شــود. کیش مهــر، آیین بــرادری و 

وفــای به عهد و مهــرورزی و محبت بود. برای 
همیــن پیــروان مهر یــا میتــرا می‌بایســت در 
غارهــا یا معابــد زیرزمینی که بــه آنها مهرابه 
می‌گفتند، یکدیگر را ملاقات می‌کردند و هرگز 
اسرار همپیمانان و هم کیشان را پیش دیگری 
بر زبان نمی‌آوردند.  برای درک آیین رازداری 
و رازپوشــی مهرپرستان، راهی مراغه و مهرابه 
روستای ورجوی می‌شوم.از بیرون چیزی پیدا 
نیست. معبد مهر مراغه اگرچه به ثبت ملی 
نیز رسیده اما این مغاک زیرزمینی دورافتاده 
زیر گورســتانی قدیمــی، نه راهنمایــی دارد نه 

محدوده و حریم و محافظی. 
بــاران شــب گذشــته، برکــه کوچکــی در دل 
مهرابه پدید آورده و هنوز از ســقف، آب شــره 
می‌کند. این آب البته چشــمه حیات میتراس 
نیســت، نشــانه‌ای از رها کردن ایــن معماری 
صخــره‌ای شــگفت انگیــز و رازآلــود اســت که 
زمانــی محــل نیایــش مهرپرســتان، زمانــی 
محل عبادت زرتشــتیان و مســیحیان و زمانی 
محــل عبادت مســلمانان بــوده اســت. اینجا 
می‌توانید گوشــه‌ای رختخــواب پهن کنید و در 
خنــکای معبــد بخوابید یــا با جمع دوســتان 
بســاط جوجــه کبــاب پهن کنیــد یا اصــاً روی 
معبد سیب زمینی بکارید و هر کار دیگری که 
به ذهن‌تان می‌رسد.مراغه نمونه‌های شگفت 
انگیز دیگری از معماری صخره‌ای دارد و یکی 
از آنها معبد بودیان این شــهر است که در دل 
صخره‌های پایین دســت رصدخانه تراشــیده 
شــده، با چند اتاق تو در تو و به همان ظرافت 
مهرابــه مهرپرســتان؛ معبدی در زیــر زمین و 
معبــدی در قله کوه. چه اســراری دارد مراغه! 
پرستشگاه بودائیان را ایلخانان بودایی با الهام 
از خطــوط متقارن معماری مســجد و کلیســا 
کندند؛ روزگاری که هلاکو پادشــاه بود و مراغه 
پایتخت. در راه بازگشت به تبریز فکر می‌کنم 
گورســتان معبد مراغه و معبد گورستان تبریز 
کجا می‌تواند باشد؟ اما چه فرقی می‌کند کجا 
باشــد؟ بــا همین‌ها هــم نمی‌دانیم چــه باید 
بکنیــم. اینجا یافتــن و پیدا کردن کار ســاده‌ای 
است؛ هر گوشه‌ای از خاک را کنار بزنی، تکه‌ای 
از تاریخ بیرون خواهد آمد. پایین‌تر از گورستان 
مهرپرستان عصر آهن تبریز لایه‌های دیگری 
از زندگــی باقــی اســت. بگذاریــد رازهــا در دل 
خاک پنهان بمانند. او بهتر از هرکسی می‌داند 
چگونه باید کاسه غذای مهرپرستی را 3 هزار و 

200 سال تمیز و تازه نگه دارد.


